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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

گروه حوادث / مرضیه همایونی:  زن میانســـال که از قصاص قاتـــل فرزندش پای چوبه دار 
گذشـــت کرده بود گفت می‌خواهم با دیه پســـرم یک یتیم خانه بســـازم.

هنوز ســـپیده ســـحر ندمیده بود که زن میانســـال وارد حیـــاط زندان قزل حصار شـــد و به 
ســـمت محل اجرای حکم اعدام رفت. بدون معطلی دســـته اهرم را در دست گرفت و خود 
را آمـــاده کـــرده بود که آن را بکشـــد. ســـال‌های زیادی در انتظـــار این لحظه بود تا شـــاید با 
قصـــاص قاتل پســـرش دلش کمی آرام گیرد. طنـــاب دور گردن قاتل گره خـــورده بود و مرد 

جـــوان فریاد می‌زد: تـــورو به امام حســـین)ع( منو ببخش.
زن میانســـال نگاهـــش بـــه اهرم آهنی خیـــره مانده بـــود. حالا مـــرگ و زندگی یـــک نفر در 
دســـتان او بـــود صدای مرد جـــوان همچنان در گوشـــش می‌پیچید. ناگهـــان تصویر دختر 
بچـــه‌ای کـــه مقابـــل در ورودی زندان جلویـــش را گرفته و التمـــاس کرده بود کـــه پدرش را 
ببخشـــد مقابل چشمانش جان گرفت. دســـت هایش لرزید، ترســـید همان لحظات بعد 
از کشـــیدن اهرم و گرفتن جان یک انسان پشیمان شـــود اما کار از کار گذشته باشد. دوباره 
صـــدای التماس‌های مادر قاتـــل و گریه‌های دختر کوچولو در ســـرش پیچیـــد. همان‌طور 

کـــه اهرم در دســـتانش بود فریاد زد: می‌بخشـــم. به حرمت امام حســـین می‌بخشـــم. 

جزئیات پرونده قتل 
4 تیر ســـال 96 درگیری مرگبـــاری در بازار تهران گزارش شـــد. با اعـــام این خبر تحقیقات 
آغـــاز و تیم جنایی راهی محل شـــدند. با حضور در محل آنها با جســـد پســـر جوانی مواجه 
شـــدند که با یک ضربه چاقو به ناحیه قفســـه سینه‌اش کشته شـــده بود. قاتل هم در چند 
قدمی او قرار داشـــت و توســـط مردم بازداشـــت شـــده بود. متهم در تحقیقـــات گفت: »در 
بـــازار کارگر هســـتم و مقتول هم کتانی فروشـــی دارد. با هم آشـــنا بودیم داشـــتیم صحبت 
می‌کردیم که از روی شـــوخی، کلمه‌ای گفت که خیلی عصبانی شدم. چاقویی که در جیبم 

بود را درآوردم و یک ضربه به او زدم. قصدم قتل نبود و نمی‌خواســـتم او کشـــته شـــود.«

در انتظار قصاص
به‌دنبال اعترافات متهم کیفرخواســـت پرونده صادر شـــد. متهم در دادگاه کیفری اســـتان 
تهـــران پای میـــز محاکمه رفـــت. مادر مقتول کـــه تنها اولیـــای دم پرونده بود درخواســـت 

قصـــاص کرد و قضـــات دادگاه کیفری اســـتان تهران رأی بـــر قصاص دادند.
بـــا تأیید حکم در دیوان‌عالی کشـــور، پرونده برای اجرا به شـــعبه دوم دادیاری اجرای احکام 
دادســـرای امور جنایی پایتخت به ریاســـت ســـید محمد رضوی رفت و چندین جلسه برای 
صلح و ســـازش در دادســـرا برگزار شـــد. اما مادر مقتول همچنان خواهـــان قصاص بود تا 

اینکه پای چوبه دار از قصاص قاتل پســـرش گذشـــت کرد.

پسرم لبخند می‌زد
مادر مقتول درباره انگیزه خود برای بخشـــش گفت: »من ســـاکن لنگرودم و تصمیم داشتم 
کـــه قاتل بچه‌ام را قصاص کنم. اما شـــب قبل خواب همســـرم را دیدم که ســـال 62 شـــهید 
شـــده بود آن موقع پســـرم کوچک بود و مـــن با یتیمی او را بـــزرگ کردم. از طرفـــی صبح روز 
اجـــرای حکم زمانی که خواســـتم وارد زندان شـــوم دختر کوچـــک قاتل با گریـــه و التماس از 
من خواســـت پدرش را ببخشـــم. زمانی که به محوطه اجرای حکم رســـیدیم چهار نفر را برای 
اجرا آورده بودند که ســـه نفر از آنها اعدام شـــدند اما نوبت که به من رســـید و اهرم را بدســـت 
گرفتم وقتی قاتل پســـرم مرا به امام حسین)ع( قســـم داد دلم لرزید و او را بخشیدم. اما یک 
شـــرط گذاشتم از او خواستم دیه پســـرم را بدهد تا هم قاتل متوجه شود که به همین راحتی 
نمی‌تواند از مجازات کاری که کرده رها شـــود و هم اینکه با پولی که از این راه بدســـت می‌آورم 
یتیم خانه بســـازم. من می‌دانم یتیمی چقدر سخت اســـت دلم می‌خواهد به بچه‌های یتیم 
کمک کنم تا در شـــرایط خوبی بزرگ شـــوند. همان شـــبی که قاتل بچه‌ام را بخشیدم خواب 
پســـرم را دیدم کـــه در خواب به مـــن لبخند می‌زد. با بخشـــش زن میانســـال،مرد زندانی که 

حدود 8 ســـال اســـت در زندان به ســـر می‌برد، بزودی آزاد خواهد شد.

گروه حوادث:  محکومیت یک بیمارســـتان چشـــم پزشکی 
در پرونده نابینا شـــدن 9 بیمـــار در یک روز بـــه خاطر عمل 

جراحی قطعی شـــد.
نیلوفـــر معارفی وکیـــل مدافع چند نفر از بیماران  نابینا شـــده 
در بیمارســـتان چشـــم پزشـــکی نگاه در این باره اظهـــار کرد: 
»۲۱ تیر امســـال رأی دادگاه بـــدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و 
قطعی شد. پزشـــکان بیمارســـتان در این پرونده تبرئه شدند 
و بیمارســـتان نگاه صد درصد مقصر شـــناخته شد؛ زیرا نظریه 
پزشکی قانونی »آلودگی بیمارســـتانی« را تشخیص داده بود.« 
وی ادامه داد: »در این پرونده چندین پزشک مختلف بیماران 

را جراحـــی کـــرده بودنـــد و با منطق هـــم جـــور در نمی‌آید که 
در عرض دو ســـاعت چندین پزشـــک خطا کنند. بر اســـاس 
رأی دادگاه، بیمارســـتان موظف اســـت »نصـــف دیه کامل یک 
انســـان« را بـــه هر یـــک از افـــراد نابینا شـــده پرداخـــت کند. 
بیمارســـتان فقط به »پرداخت دیه« محکوم شد زیرا مجازات 
»تعلیق« بیمارســـتان مربوط بـــه »جرایم عمدی« اســـت و در 
این پرونده »قصـــور غیرعمدی« بوده اســـت.‌« معارفی گفت: 
»بیمارســـتان تا دو ســـال پس از وقوع حادثه )از ۱۷ مهر ۱۴۰۳( 
فرصـــت دارد دیه را پرداخت کند، اما مبلغ بر اســـاس نرخ روز 

دیه در زمان پرداخت، محاســـبه می شـــود.«

گروه حوادث:  عامل شـــهادت فرمانده پاسگاه 
انتظامی گاماســـیاب پس از ســـه روز با تلاش 

پلیس در نهاوند دســـتگیر شد.
شـــهید ســـروان »محمد بایره« فرمانده پاسگاه 
انتظامـــی گاماســـیاب روز ۲۱ تیر حیـــن اجرای 
مأموریـــت و در جریان یک درگیـــری طایفه‌ای 
بر اثر اصابت ســـاح ســـرد مجروح شـــد و بر اثر 
شـــدت جراحات وارده به درجه رفیع شـــهادت 
نائـــل آمـــد. وی بـــرای جلوگیـــری از یـــک نزاع 
ع‌آباد رفته بود که  دسته جمعی به روســـتای زار

به ضرب چاقو توســـط یکـــی از طرفین درگیری 
مجـــروح شـــد و در بیمارســـتان علیمرادیـــان 

نهاوند به شـــهادت رسید.
احمد صفایی، دادســـتان نهاوند گفت: »صبح 
سه‌شنبه 24 تیر با تلاش شـــبانه روزی دستگاه 
قضایـــی شهرســـتان و همـــت دســـتگاه‌های 
امنیتـــی و فراجـــا، قاتـــل شـــهید محمـــد بایـــر 
دســـتگیر و برای ســـیر مراحل قانونـــی تحویل 
مراجع قضایی شـــد. جزئیات بیشتر این ماجرا 
پـــس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شـــد.«

مادر مقتول پس از بخشیدن قاتل پسرش: 

می‌خواهم یتیم خانه بسازم

بیمارستان نگاه محکوم به پرداخت دیه به 9 بیمار نابینا شددستگیری عامل شهادت فرمانده پاسگاه

به گزارش »ایران«، خـــرداد 1398 مرد 
میانســـالی در تماس با پلیس مدعی 
شـــد دخترش ســـمیرا در خانه‌اش به 
قتل رسیده اســـت. بررسی‌های اولیه 
نشـــان می‌داد که ســـمیرا بـــا ضربات 
متعـــدد چاقو به قتل رســـیده و عامل 
قتل هم پـــس از جنایت او را در داخل 
پتو پیچیـــده و از محل متواری شـــده 
اســـت. در ادامه، خانـــواده مقتول به 
مأمـــوران گفتنـــد: »دخترمـــان پس 
از 8 ماه با همســـرش آشـــتی کـــرده و 
همســـرش تازه دیروز از شهرستان به 
خانه برگشـــته بـــود، اما حـــالا ناپدید 
شده اســـت.« در تحقیقات مشخص 
شد مقتول 25 ســـاله دختری 4 ساله 
داشـــته اســـت که روز حادثـــه پدرش 
او را به شـــوهرخواهرش ســـپرده تا به 
مادربزرگـــش در شهرســـتان تحویـــل 
دهـــد و خودش هم پس از برداشـــتن 
مدارک و پول با موتورســـیکلتش خانه 

را ترک کرده اســـت.
 

محاکمه غیابی همسر مقتول
در حالـــی کـــه فرضیه قتـــل زن جوان 
بـــه دســـت شـــوهرش قـــوت گرفته و 

تلاش‌ها برای دستگیری متهم نتیجه 
نـــداده بـــود، یک ســـال بعـــد از قتل، 
پرونده بـــه دادگاه کیفری یک اســـتان 
تهران فرســـتاده و جلســـه رســـیدگی 
بـــه ایـــن پرونـــده بـــه صـــورت غیابی 
برگزار شـــد. اولیای دم در این جلســـه 
درخواســـت قصـــاص کردنـــد و قضات 
هم بر اســـاس مـــدارک و گزارش‌های 
پلیس و پزشکی قانونی، حکم قصاص 
همســـر متواری مقتول را صادر کردند.

 
دستگیری متهم 6 سال بعد در 

یک کمپ ترک اعتیاد
 اردیبهشت ســـال 1404 مسئول یکی از 
کمپ‌هـــای جنوبی تهـــران در تماس 
با پلیـــس آگاهـــی مدعی شـــد یکی از 
مددجوهـــای کمپ گفته چند ســـال 
قبل همســـرش را کشـــته اســـت. در 
ادامـــه مســـئول کمپ عکســـی از وی 
را بـــرای مأمـــوران آگاهی ارســـال کرد و 
آنها پس از بررسی در بانک اطلاعاتی، 
دریافتند وی همان قاتل فراری است. 
بـــا مشـــخص شـــدن ایـــن موضـــوع، 
مأمـــوران بلافاصلـــه به کمـــپ رفتند 
و متهـــم به نـــام منوچهر را دســـتگیر 

هفتم من را به کمپ ســـروش بردند. 
از آنجـــا که از زندگی مخفیانه خســـته 
شـــده بـــودم، موضـــوع را به مســـئول 

کمپ گفتم و دســـتگیر شـــدم.«
قاضی از متهم پرسید: عذاب 

وجدان نداری؟
متهـــم جواب داد: »من 4 ســـاله بودم 
که پـــدرم فـــوت و مـــادرم ازدواج کرد. 
من در زندگی ســـختی زیادی کشیدم. 
بعد از اینکه ازدواج کردم هم همسرم 
بـــه مـــن اهمیـــت نمـــی‌داد. او حتی 
حاضر نبـــود برایـــم صبحانه درســـت 
کنـــد. مـــن بـــه هیـــچ عنـــوان عذاب 
وجـــدان نـــدارم و بعد از این ســـال‌ها 
نمی‌توانـــم او را به خاطـــر کارهایی که 
انجـــام داد، ببخشـــم. امـــا وقتی فکر 
می‌کنـــم، می‌بینـــم راه‌هـــای دیگـــری 
داشـــتم و می‌توانســـتم مثلاً طلاقش 

دهـــم اما اشـــتباه کردم.
با پایان اظهارات متهـــم، قضات برای 

صدور رأی وارد شـــور شدند.

کردنـــد. متهم پس از انتقال به پلیس 
آگاهی، به صراحت به قتل همســـرش 
اعتـــراف کرد و مدعی شـــد بـــه خاطر 
اختلاف خانوادگی همسرش را کشته 
اســـت. از آنجـــا کـــه متهم بـــه صورت 
غیابی به قصاص محکوم شـــده بود، 
درخواســـت واخواهی داد و با تکمیل 
تحقیقـــات، پرونده برای رســـیدگی به 
شـــعبه 2 دادگاه کیفـــری یک اســـتان 

تهران فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای جلســـه مشـــخص شـــد 
کـــه اولیـــای دم حضـــور ندارنـــد امـــا 
اســـت.  قصـــاص  درخواست‌شـــان 
پـــس از آن متهم بـــه جایـــگاه رفت و 
بـــا تشـــریح ماجـــرای قتل بـــه قضات 
گفت: »حـــدود 9 مـــاه پیـــش از قتل 
سمیرا متوجه شـــدم که او باردار است 
اما قصـــد دارد بچه را ســـقط کند. من 
مخالف بـــودم تا اینکه یـــک روز وقتی 
از خواب بیدار شـــدم، دیـــدم در خانه 
نیســـت. چند ســـاعت بعـــد متوجه 
شـــدم با یکـــی از همســـایه‌ها بـــه نام 
خســـرو پیش یک ماما رفتـــه و بچه را 
ســـقط کرده. از اینکه با آن مرد غریبه 
رفتـــه و بچه را از بین بـــرده بود، خیلی 
عصبانـــی شـــدم. از طرفـــی هـــم فکر 
می‌کـــردم شـــاید بـــا خســـرو ارتبـــاط 
خاصـــی دارد. بـــه همین خاطـــر قهر 
کـــردم و به خانه مادرم در شهرســـتان 
رفتـــم و بعـــد از 8 مـــاه بـــا وســـاطت 
خانواده‌هـــا و بـــه خاطـــر دخترمان به 
خانه برگشتم و آشـــتی کردیم. فردای 
آن روز حول و حوش ســـاعت 5 صبح 
بیدار شـــدم و دیدم ســـمیرا هم بیدار 
اســـت؛ از او خواســـتم برایم آب بیاورد 

که او با بی‌توجهـــی رویش را برگرداند 
و خوابیـــد. ناخـــودآگاه یـــاد رفتارهای 
چندمـــاه قبل همســـرم افتـــادم و به 
یکباره عصبانی شـــدم. به آشـــپزخانه 
رفتـــم و دو چاقو برداشـــتم یکـــی کارد 
میوه خـــوری و یکی هـــم چاقوی بلند 
اره‌ای و می‌خواســـتم او را بکشم. روی 
پایش نشســـتم و با چاقوهـــا او را زدم 
و بعـــد هـــم گلویـــش را فشـــار دادم تا 
مطمئن شوم مرده اســـت. پس از آن 
دختـــرم بیدار شـــد و مـــادرش را صدا 
زد و مـــن برای اینکه هم خـــودم و هم 
دخترم ســـمیرا را نبیند او را داخل پتو 
پیچیـــدم. بعد هم به شـــوهرخواهرم 
زنـــگ زدم و ماجـــرا را گفتـــم و دخترم 
را به او ســـپردم تـــا به مادرم برســـاند. 
بعد هـــم با موتورم بـــه ترمینال رفتم و 
بلیتی بـــرای ارومیه گرفتم و راهی آنجا 
شـــدم.« منوچهر در ادامه بـــه زندگی 
مخفیانه‌اش اشـــاره کـــرد و گفت: »در 

ارومیـــه بـــه طـــور اتفاقی بـــا یک 
قاچاقچی انسان آشنا شدم اما 
چون پول نداشـــتم، او رفتن به 

ترکیه از راه کوه را نشـــانم داد. به 
ســـختی خـــودم را به وان رســـاندم اما 
چند روز بعد در آنجا بازداشـــت شدم 
و من را بـــه کمپ پناهنـــدگان بردند. 
من خودم را افغانســـتانی معرفی کرده 
بـــودم امـــا پـــس از بررســـی پرونده‌ام 
دیپورت شـــدم و من را به افغانســـتان 
فرســـتادند. مدتی در آنجا بـــودم و در 
نهایـــت توانســـتم قاچاقـــی وارد ایران 
شـــوم. چـــون پـــول نداشـــتم، مدتی 
بـــه قاچاقچی‌هـــا در گرفتـــن پـــول از 
مهاجران غیرقانونـــی کمک می‌کردم 
امـــا کـــم کـــم در دام اعتیـــاد افتادم. 
6 بـــار بـــه کمپ فشـــافویه رفتـــم و بار 

گروه حـــوادث/ کامران علمدهـــی: فرار 6 ســـاله و پر ماجرای مـــرد جوان پس 
از قتل همســـرش از ایران به ترکیه و افغانســـتان، ســـرانجام با دستگیری او و 

ایســـتادن پای میز محاکمـــه پایان یافت.

شوهر 6 سال پس از قتل همسر پای میز محاکمه ایستاد

آشتی‌کنان
خونـــــــــین


